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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرسازان

 معرفی برگزیدگان 
جایزه منتقدان آمریکا

بــا اعلام برگزیــدگان ســی‏ویکمین دوره جوایز انجمن 
منتقدان آمریکا، سلیقه منتقدان سینما و تلویزیون در 
ســال ۲۰۲۶ مشخص شــد. فیلم »نبرد پشــت نبرد«، 
کمدی سیاسی ساختارشکن پل توماس اندرسن، عنوان 
بهترین فیلم سال را کسب کرد و اندرسن، جوایز بهترین 
کارگردانی و فیلمنامه اقتباســی را نیز به دست آورد. در 
بخش ســینما، فیلم »فرانکنشــتاین« ساخته گی‏یرمو 
دل‏تورو و فیلم »گناهکاران« ساخته رایان گولکر، هرکدام 
با چهار جایزه در صدر آثار برگزیده قرار گرفتند. جیکوب 
الوردی برای نقش‏آفرینی در »فرانکنشــتاین«، بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد شد و تیموتی شالامی و جسی 
باکلی، به‏ترتیب جوایز بهترین بازیگر مرد و زن را دریافت 
کردند. در تلویزیون، ســریال »The Pitt« بهترین درام و 
»استودیو« بهترین کمدی سال نام گرفتند. ریا سیهورن 
 ،»Hacks« بــرای »پلوریبوس« و جین اســمارت بــرای
جوایز بازیگــری را از آنِ خود کردنــد. »نوجوانی« نیز با 
کسب چهار جایزه، ازجمله بهترین مینی‏سریال، یکی از 

موفق‏ترین آثار شب بود.

درگذشت بازیگر برجسته 
سینمای کره‏جنوبی

آن سونگ کی، بازیگر پیشکسوت سینمای کره‌جنوبی و 
چهره‏ای ماندگار با بیش از شش‌دهه فعالیت حرفه‏ای و 
۱۳۰ فیلم، در ۷۴ سالگی بر اثر سرطان خون درگذشت. 
او که از پنج ســالگی وارد سینما شد و اولین‌بازی خود را 
در فیلم »قطار گرگ و میــش« )۱۹۵۷( انجام داد، پس 
از مدتــی فاصله، با تحصیل در رشــته زبان ویتنامی در 
دانشــگاه هانکوک، در ســال ۱۹۷۷ به عرصه بازیگری 
بازگشــت و با فیلم »روزهــای خوب و بــادی« موفقیت 
چشــمگیری کســب کرد. آن ســونگ کــی، به‏خاطر 
نقش‏هــای مقتدر و احساســی خود در آثار شــاخصی 
مانند؛ »ســیلمیدو«، »رادیو اســتار«، »مانــدارا« و »دو 
پلیس« شناخته شــد و با رکوردی بی‏سابقه، پنج جایزه 

گرند بل بهترین بازیگر مرد را کسب کرد.

 ساده‏انگاری هنر
به فاشیسم می‏رسد

گی‏یرمو دل‏تورو، فیلم‏ســاز مکزیکی و برنده اسکار، در 
مراسم »۱۰ کارگردان برتر آینده« در جشنواره بین‏المللی 
فیلــم پالم اســپرینگز، با تأکید بر جایــگاه اجتماعی و 
انسانی هنر هشــدار داد که بی‏اهمیت جلوه‏دادن هنر 
»همیشــه مقدمه‏ای برای فاشیسم« اســت. دل‏تورو در 
ســخنرانی خود خطاب به فیلم‏ســازان جــوان گفت: 
»وقتی به شــما می‏گویند هنر مهم نیست، باید بدانید 
این آغاز مسیری خطرناک است. کسانی که می‏گویند 
هنر اهمیتی ندارد یا یک اپلیکیشن می‏تواند جای آن را 
بگیرد، درواقع می‏خواهند هرآنچه ما را انسانی‏تر می‏کند، 
بی‏ارزش کنند. فکر می‏کنند که می‏توانند هرآنچه ما را 
کمی بهتر و کمی انسانی‏تر می‏کند، به ابتذال بکشند 
و ایــن، در نگاه من و در زندگی من، شــامل هیولاها هم 
می‏شود.« او تأکید کرد هنر، ازجمله روایت‏های هیولایی 
که بخش جدایی‏ناپذیر جهان سینمایی اوست، ابزاری 
برای فهم پیچیدگی‏های زمانه است؛ به‏ویژه در دوره‏هایی 
که زبــان عقلانی از توضیــح واقعیت ناتوان می‏شــود. 
دل‏تورو افزود، جاه‏طلبی هنری همواره با خطر شکست 
همراه است، اما همین ریسک، شرط زنده‏ماندن ایده‏ها 

و خلاقیت است.

فــرهنـــگ
CULTURE

گروه فرهنگ: کریستین پتزولد، متولد ۱۹۶۰ است و احتمالًا شناخته‏شده‏ترین 
چهره »مدرســه برلین«. او در شــهر هیلدن به دنیا آمد و در هان بزرگ شد. سال 
۱۹۷۹ از دبیرستان فارغ‏التحصیل شد و خدمت اجتماعیِ جایگزین سربازی خود 
را در یک باشگاه سینمایی کوچک محلی گذراند؛ جایی‌که برای نوجوانان، فیلم 
نمایش می‏داد. پتزولد از سال ۱۹۸۱ به برلین رفت و در دانشگاه آزاد این شهر تئاتر، 
زبان و ادبیات آلمانی خواند. از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۴، در آکادمی فیلم و تلویزیون 
آلمان در برلین )dffb( تحصیل کرد؛ نهادی که شاید سیاسی‏ترین و چپ‏گراترین 
مدرسه سینمایی آلمان باشد و در سال ۱۹۶۶، هم‏زمان با خیزش‏های دانشجویی 
در آلمان و دیگر نقاط جهان، تأسیس شد. یکی از دانشجویان اولیه dffb، هارون 
فاروکی بود؛ فیلم‌ســازی که طی نزدیک به نیم‌قرن، آثاری ســاخت که در شمار 
بزرگ‏ترین دستاوردهای سینما قرار می‏گیرند ولی هنوز برای بسیاری، کشف‏نشده 
باقی مانده است. فاروکی در سال‏های حضور در dffb، استاد پتزولد بود و بر مسیر 
حرفه‏ای‏اش، اثری شــگرف گذاشت. این‌دو بعدها دوســت و همکاری دیرپایی 

داشتند که تا زمان مرگ فاروکی در سال ۲۰۱۴ ادامه داشت. 
پتزولد که بر شــانه‏های فاروکی ایستاد و رشــد کرد، حالا خودش کارگردان 
بزرگی اســت. از نخســتین اثرش که فیلم تلویزیونی بلنــدی به‌نام »خلبان‏ها« 
)۱۹۹۵( بود تا همین فیلم »آینه‏ها شماره ۳«، او چهار فیلم کوتاه، یک سریال، 
پنج فیلم تلویزیونی و ۱۱ فیلم بلند سینمایی ساخته است. این کارگردان آلمانی 
گرچه در چهارمین دهه فعالیت حرفه‏ای‏اش، در قیاس با فیلم‌سازان هم‏دوره‏اش 
 ـفیلم‌سازی کم‏نام‏ونشان‏تر   ـمانند برادران داردن، میشائل هانکه و لارس فون‏تریه 
باشد، اما درباره‏‏اش می‏گویند او کسی است که سینمای آلمان را به آینده می‏برد؛ 

سینمایی که پتزولد معتقد است، سینما نیســت و برای به عرش بردن‌اش باید 
معجزه صورت گیرد. پتزولد ازجمله فیلم‌سازانی است که هرجا توانسته و تریبونی 
یافته، جهان‏بینی فیلم‏ها و دیدگاه‏هایش را توضیح داده است. او بیشتر از اینکه 
فیلم‏ســاز باشد، نظریه‏پردازی فیلم‏ساز است.کسی که شــاید گزاف نباشد او را 
برجسته‏ترین چهره »مدرسه برلین« بدانیم که دیدگاه‏هایی عمیق و منحصربه‏فرد 
دربــاره پیوند ســینما با سیاســت، تاریخ و اقتصــاد دارد. برخلاف بســیاری از 
فیلم‏سازان دیگر که سیاست را در فیلم‏هایشان با مضامین گل‏درشت جست‏وجو 
می‏کنند، پتزولد سیاست را در بافت تصویر، تار و پود فرم سینمایی منحصربه‏فرد 
خود و روابط شخصیت‏هایش نهفته می‏داند. او سینما را ابزاری برای مرئی‌کردن 
ســاختارهای نامرئی قدرت می‏‏بیند. خود فاروکی بود که به او یاد داد، تصویر را 
سلاحی سیاســی بداند و درنتیجه در بسیاری از مصاحبه‏هایش همواره تاکید 
می‏کند، در جهان اشباع‏شده از تصاویر تبلیغاتی و دوربین‏های نظارتی، سینما 
بایــد ضدتصویر بســازد. اصطلاحی که خودش به کار می‏برد، »غیاب« اســت. 
یعنی به‌جای پرداخت آشکار، جای خالی هرچیزی را نشان دهد. از همین زاویه 
با ســینمای اخلاق‏محور و هم‏ذات‏پندار مخالفت می‏کند. مصاحبه‏ای معروف 
دارد با نام »سینمای همذات‏پذیری، اعصابم را خرد می‏کند« که در آن می‏گوید، 
فیلم‏های تاریخی آلمان )مانند زندگی دیگران( با بازســازی بیش از حد دقیق و 
ایجاد احساسات کاذب، بیننده را فریب می‏دهند. از نظر پتزولد، در حین روایت و 
از دل پیچیدگی‏های روابط انسانی است که سیاست در سینما جوانه می‏زند. مثلًا 
وقتی شخصیت‏ها به دلایل مالی از بطن جامعه بیرون می‏افتند، آن لحظه، لحظه ‏

شروع یک داستان سیاسی است.

 وظیفه سینما ثبت رنج است �
 پتزولد هرجا تریبونی در اختیار داشــته، از نقد لیبرالیسم دریغ نکرده است. 
برای مثال بارها از ســرمایه‏داری به‏دلیل آنچه او نابــود کردن هویت و کار به‏مثابه 
دو ســرمایه ‏اصلی انســان یاد می‏کند، انتقاد کرده اســت. پتزولد معتقد اســت 
در جهان امروز، هویت انســان‏ها به‌طورکامل در شغل‏شــان حل شده است. در 
فیلم »یلا« )۲۰۰۷(، نشان داد که چگونه منطق سرمایه‏داری، بدن و روح انسان 
را به سرمایه تبدیل می‏کند. شخصیت‏های او اغلب بی‏ثبات هستند و در مرز بین 
داشتن و نداشتنِ امنیت شغلی و هویتی معلق‏اند. سه‌سال پیش در مصاحبه‏ای 
با »فیلم‏کامنت« درباره فیلم »شــعله‏ور« چنین گفت: »اولین فیلم تاریخ سینما، 
درباره کارگرانی بود که از کارخانه ]لومیر[ خارج می‏شــوند. اما کار را نمی‏بینید، 
فقط خروج آن‏ها از کارخانه را می‏بینید. بنابراین سینما هیچ ارتباطی با کار ندارد. 
آدم‏هایی واقعاً کار می‏کنند که در فیلم‏ها کم دیده می‏شوند و چون تصاویر واقعی از 
کار نداریم، احساس‏ها و سبک زندگی کارگران را هم نداریم. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰، 
وقتی معلمان از نوجوانان می‏پرسیدند که می‏خواهند چه‌کاره شوند، می‏گفتند: 
»پرستار می‏شوم« یا »آرایشگر می‏شوم«. امروز همه می‏خواهند نویسنده، بازیگر 
یا استارتاپ‏دار شوند. هر کاری که تولیدی است و با دست انجام می‏شود، حذف 
شــده. اما وقتی ۳۰ یا ۴۰ ساله می‏شــوند، دوباره می‏خواهند کار کنند؛ اما کار 
به‌عنوان فراغت.«  در ســه‏گانه معروف‏اش )باربارا، ققنــوس و ترانزیت( با عنوان 
»سه‏گانه عشق در زمانه سیستم‏های ســرکوبگر«، میان کار و عشق پیوند برقرار 
می‏کند و نشان می‏دهد که چگونه سیستم‏های سیاسی مثل نازیسم یا فاشیسم 
 ـمســتقیماً بر خصوصی‏ترین لحظات   ـکه از نظر او دوباره دارند ســر برمی‏آورند 
انسانی مثل عشق، اثر می‏گذارند. او می‏گوید در دنیایی که همه‏چیزش را منطق 
سرمایه‏داری در مبادله و سود می‏بیند، انتخاب وفاداری یا فداکاری برای هم‏نوع، 
رادیکال‏ترین حرکت سیاسی ممکن است. گواینکه او تعریف خاصی هم از عشق 
دارد. در جهان ‏فکری پتزولد، عشــق از قبل وجود ندارد و عشق اساساً رمانتیک 
نیست، بلکه فرآیندی است که باید طی شود و برای آن کار کرد تا حاصل آید. در 
فیلم‏های او عشق معمولًا نیرویی رادیکال است و جهان سرمایه‏داری بیش از حد 

کریستین پتزولد کیست؟
درباره کارگردانی صاحب‏سبک که منتقد صریح و دائمی سرمایه‏داری است

دو مــاه پیــش، وقتی کریســتین پتزولــد در جشــنواره فیلم 
نیویورک کریســتین روبه‏روی تماشــاگران نشســت تا درباره 
تازه‏ترین فیلم‌اش »آینه‏ها شماره ۳«‏ صحبت کند، این جمله 
از ژان لوک گدار را نقل کرد: »بعضی کارگردان‏ها مثل ژان رنوار 
از »رقــص« به »ایده« می‏رســند و بعضی دیگــر مثل فریتس 
لانــگ از »ایده« به »رقص«. او آنجا گفت از نظرش حالا دو نوع 
فیلم بیشتر وجود ندارد؛ فیلم‏های »ویرانگر و دیستوپیایی«‏ و  
فیلم‏های »تعمیری«. پتزولد معتقد است در وضعیت تاریخی 
فعلی، دیگر نباید فیلم‏های ویرانگر ساخت. او بعد خاطره‏ای 
تعریف کرد با این مضمون که دخترش در چهارسالگی عادت 
داشــت، تظاهر به دل‏درد کند تا کنار او تلویزیون تماشا کند 
و وقتی هم به خواســته‏اش می‏رســیده، فیلم‏های جیمز باند 
تماشــا می‏کرده. وقتی از دخترش پرســیده چرا عاشق جیمز 
اســت، پاســخی که داده، پتزولد را بــه فکر واداشــته: »چون 
می‏تواند همه‏چیــز را خراب کند و لازم نیســت تمیزش کند.« 
پتزولد معتقد است، فیلم‏های ویرانگرانه چنین حسی دارند. 
می‏شــود خراب کرد، بــدون این‏که مســئول تمیزکــردن‌اش 
باشیم. از نظر او باید پرتره‏هایی از آدم‏هایی بسازیم که تلاش 
می‏کنند اوضاع را جمع‏وجور کنند و سامان دهند. ایده مرکزی 
فیلم »آینه‏ها، شماره ۳« نیز همین است؛ یکی از اجزای سه‏گانه 
سوم او با محوریت اسطوره‏ها و قصه‏های پریان، که نرم‏ترین 
و در‏عین‏حال عمیق‏ترین فیلم پتزولد تاکنون هم هست.  این 
فیلم داستانی درباره ارواح، بازگشت‏ها و بازسازی فردی است 
و ارجاع‌های متعددی به ســینمای کلاســیک دارد. اثری که از 
جســارت آثاری چون »ققنوس« و »ترانزیت« چشم می‏پوشد 
و جذابیت آرام و ذاتی‏اش، نه از دل ناشــناخته‏ها، که از آن‏چه 
نادیده گرفته، ناگفته مانده، رازآلودند و هویت‏سازند، برمی‏آید.  
فیلم داستان لورا )پائولا بیر(، دانشجوی موسیقی‌ای را دنبال 
می‏کند که همراه با دوســت‌اش در جاده‏های روستایی آلمان 
دچار ســانحه رانندگی می‏شــوند. لورا از آن حادثه جان سالم 
به‌در می‏بــرد. در نزدیکی محل حادثه، زنــی به‌نام بتی زندگی 
می‏کنــد و او را به خانــه‏اش دعوت می‏کند. این دو به‏ســرعت 
وارد نوعی صمیمیت خانگی می‏شوند و ... . »آینه‏ها شماره ۳« 
فیلمی است درباره سوگواری و تلاش‏های بیهوده، برای احضار 
گذشته‏ای دست‏نیافتنی. پتزولد که به پنهان‏کاری در نمایش 
خواسته‏ها و پیشینه‏های شخصیت‏هایش شهره است، این‏بار 
اجازه می‏دهد این آدم‏ها از همان لحظه نخســت حضورشان 
روی پرده، آن‏گونه که هســتند دیده شوند. حاصل کار پتزولد 
در یــک کلمه، باشــکوه اســت. مــا هنــگام تماشــای فیلم در 
سکونی روحانی می‏نشینیم و از ظاهر آدم‏های قصه، به جهان 
درون‏شان می‏رسیم. یا آن‏طور که کارگردان گفته، می‏بینیم که 
چطور شــخصیت‏ها تلاش می‏کنند روابط، خودشان و جهان 
اطراف‏شان را بازسازی کنند. »آینه‏ها شماره ۳«، امر گریزناپذیر 
همین است؛ تماشای التیام‏یافتن. فیلمی کوچک و جمع‏و‏جور 
که اثری خیره‏کننده دارد. همه ما تاکنون تجربه‏های فقدان و 
سوگ را داشته‏ایم و دقیقاً به‌همین‌خاطر است که وقتی فیلم 
را می‌بینیم حتی هفته‏ها یا شاید ماه‏ها بعد، تصویرهایش هر 
صبح، هنگام بیدار شــدن، به استقبال‏مان می‏آیند. پتزولد در 
مصاحبه‏ای که چندی پیش با فیلم کامنت داشته، درباره فیلم 

آخرش صحبت کرده است. 

 باید به آنچه
 شکسته نگاه کنیم

 کریستین پتزولد کارگردان فیلم »آینه‏ها شماره ۳« 
از سینمای معاصر ، بازسازی جهان و سوگ‏های ناتمام می‏گوید

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی
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